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یادداشت

مدیریت منتخب کانون وکلا 
مبنایي براي تعامل نهادهاي 

مدني و حاکمیت 

در جهان امروز، کشــورهایي از قدرت و توان  �
بالاتــري بهره مند هســتند که نهادهــاي مدني 
نیرومند و مســتقلي داشــته باشــند و در ضمن 
اینکه وجود چنین نهادهایي از ســوي حاکمیت 
تحمل مي شــود، خــود این ســازمان هاي مدني 
نیــز در پي تعامــل مثبت و ســازنده با حاکمیت 
باشــند. هرگاه جامعه اي فاقــد نهادهاي مدني 
نیرومند باشــد یا این نهادها، پیوند ســازنده خود 
بــا حاکمیت را از دســت بدهنــد، آن گاه جامعه 
به ســمت دوقطبي شــدن پیش خواهــد رفت. 
متأســفانه جامعه ایراني فاقــد نهادهاي مدني 
قدرتمند و مؤثر بوده و از سویي در شرایط فعلي 
روزبه روز رو به دوقطبي شدن بیشتر مي نهد. بقا و 
اســتمرار حیات و نیز قدرت کهن ترین نهاد مدني 
ایران؛ یعني کانون وکلا کــه افزون بر اینکه خانه 
صنفي وکلاســت، به نوعي رابــط و پیونددهنده 
حاکمیــت و مردم به شــمار مــي رود، مي تواند 
از فاصلــه میان مــردم و حاکمیت کاســته و به 
نوعي همدلي اجتماعي منجر شــود. اعلام نتایج 
بررســي صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات 
هیئت مدیره کانون وکلاي دادگستري مرکز، منجر 
به دلگرمي و خوش بیني نسبت به رویکرد مثبت 
حاکمیت و به ویژه قــوه قضائیه و به طور خاص 
ریاســت فعلي قوه قضائیه در قبال کانون وکلا و 
انتخابات این کانون شــد. اگرچه باز هم تعدادي 
از نامزدهاي شایسته انتخابات هیئت مدیره کانون 
وکلا، ردصلاحیت شــدند، اما تعداد قابل توجهي 
از داوطلبــان انتخابات، از جملــه افرادي که در 
ادوار پیشین ردصلاحیت مي شــدند، تأیید شدند 
و به این ترتیــب امیدهــاي زیادي بــراي برگزاري 
یک انتخابات پرشــور و رقابتــي در هیئت مدیره 
کانون وکلا فراهم آمــد. باوجوداین، ردصلاحیت 
شــش نفــر دیگــر از داوطلبــان هیئت مدیره و 
به ویژه ردصلاحیت ریاســت فعلــي کانون وکلا، 
منجر به نقش برآب شــدن امیدهاي اولیه شــد. 
ریاســت فعلي کانــون وکلا اهتمام ویــژه اي بر 
غیرسیاســي بودن کانــون وکلا و ضرورت نگرش 
ملي و غیرجناحي وکلا و کانون وکلا داشته است. 
ایشان حتي از عملکرد مدیریت سابق کانون وکلا 
در موضع گیــري انتخاباتــي در دوران انتخابات 
ریاســت جمهوري نیز انتقاد کرده و آن را به دلیل 
حمایت از رقیب ریاست فعلي قوه قضائیه، مضر 
به مصالح صنفــي وکلا تلقي کرده بود. به بیاني 
دیگر باید گفت که ریاست ردصلاحیت شده کانون 
وکلا نه تنها مواضعي رادیکال و مخالف حاکمیت 
و حتي قوه قضائیه نداشته، بلکه پرچمدار تعامل 
مثبت کانون وکلا با قوه قضائیه و شخص ریاست 
قوه و نیز مصمم بر حفظ موقعیت غیرسیاســي 
و غیرجناحي کانون وکلا بوده اســت. باوجوداین 
ریاست کانون وکلا بر استقلال این کانون و حفظ 
ماهیت انتخابي مدیریت و اداره آن، تأکید داشته 
است. حذف ریاســت کانون از انتخابات این نهاد 
صنفي در شــرایطي اســت که بر اساس ماده ۴ 
قانــون کیفیت اخــذ پروانه وکالت دادگســتري، 
شــرایط نامزدهاي انتخابــات هیئت مدیره کانون 
وکلا احصا شده اســت و معیارهایي مانند: عدم 
محکومیــت انتظامــي درجه ۴ و بالاتــر و عدم 
اشــتهار به فســاد اخلاقی و عدم ارتکاب اعمال 
خلاف حیثیت و شرافت و شــئون شغل وکالت، 
به عنوان ویژگي هــاي اعضاي هیئت مدیره کانون 
وکلا ذکر شده اســت. بدیهي است که وجود این 
معیارها در مورد اکثر نامزدهاي ردصلاحیت شده 
محرز اســت، زیرا کســي که چنین معیارهایي را 
نداشته باشد، اصولا استمرار اشتغالش به وکالت 
دچار مشــکل مي شــود و ردصلاحیت شــدگان 
انتخابات کانــون وکلا که رجال و بزرگان وکلا نیز 
در میان آنها مشــاهده مي شــود، این معیارهاي 
اولیه را دارا بوده اند. نکته تأســف بار و در ضمن 
نگران کننــده در مــورد ردصلاحیت هــاي اخیر 
این اســت که اگر جــداي از افراد فاقد شــرایط 
کــه به درســتي ردصلاحیت مي شــدند، تاکنون 
و البته بــه اشــتباه وکلایي که ســابقه فعالیت 
سیاســي و حقوق بشري داشــتند نیز در معرض 
ردصلاحیت هــا بودنــد، هم اکنــون وکلایــي که 
نه تنها فعالیت سیاســي نداشــتند، بلکه اهتمام 
ویژه اي بر عدم فعالیت سیاســي داشتند و صرفا 
در مورد اســتقلال کانون وکلا حساس بودند هم 
ردصلاحیت شدند. بنابراین به نظر مي رسد دیگر 
حتــي رویکــرد تعاملي و تلاش بــراي همکاري 
دوجانبه نیز پاســخ گو نبوده و صرفا باید تبعیت 
کامل داوطلبــان هیئت مدیره کانــون وکلا مورد 
احــراز قرار گیرد تــا آنان فرصــت و بختي براي 
مشــارکت در اداره امور خانه صنفي خود داشته 
باشند؛ موضوعي که منجر به بي اعتباري این نهاد 
مدني بوده و چه بسا مقدمه اي براي انحلال آن و 
ادغامش در نهاد موازي مشــهور به مرکز وکلای 
قوه قضائیه و پایاني بر ماهیت مدني و غیردولتي 
کانون وکلا باشــد. در این صورت شرایط استقلال 
نهــاد وکالت، بــه دوران پیش از مرحــوم دکتر 
مصدق و تصویب لایحه قانوني اســتقلال کانون 
وکلا بازگشته و ایران در شــرایطي عقب افتاده تر 
از افغانســتان از کانون وکلای مســتقل محروم 

خواهد ماند. 
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آقــاي روحاني، رئیس جمهــور محترم، پس از  �
گران شدن سه برابري قیمت بنزین شما قول دادید 
که براي جبران بخشي از فشــارهاي ناشي از این 
افزایش قیمت و به تبع آن بالارفتن قیمت ســایر 
کالاهــا و ارزاق عمومــي و خدمات، بــه اکثریت 
مردم کشورمان کمک یارانه معیشتي داده خواهد 
شــد، ولي نه تنهــا از این بســته ها ي معیشــتي 
براي بســیاري از مردم خبري نشــد بلکه با کمال 
بي انصافــي وزارت رفاه اجتماعــي با مراجعه به 
آمــار قبلي و نادرســت و متغیر خودشــان اعلام 
مي کند که   به شــما تعلق نمي گیرد! چرا چیزي را 

اعلام مي کنید که بعد در آن بمانید!
ســؤال از سازمان زیباســازي: عده اي از دفاتر 
خدماتي مانند تخلیه چاه، تشخیص ترکیدگي لوله 
و لوله بازکنی با برچســب هاي تبلیغاتي درودیوار 
خانه هــاي مــردم را کثیــف و بدمنظــر مي کنند، 
متأســفانه این وضع در بســیاري از مناطق تهران 
وجــود دارد. برخي خانواده ها براي اینکه از شــر 
این گونه مراکز راحت باشند، روي در، دیوار یا جایي 
که در دید عموم باشد، نوشته اند: «نصب هرگونه 
آگهي پیگــرد قانوني دارد»، ماهــم اگر بخواهیم 
چنین کاري انجام دهیم، آیا باید به جایي مراجعه 

کنیم و اجازه بگیریم؟
بهروز مقصودلو

 پاســخ روابط عمومي شــهرداري منطقه ۱۲:  �
بدینوسیله؛ عطف به نامه شماره ۱۲۳۲۷۳۸/۱۲۰ 
مــورخ ۹۸/۱۰/۲۳ مبني بر پیام شــهروند محترم 
در روزنامه «شــرق»، در مــورد درب کوچه بخارا 
از خیابان ســعدي به اســتحضار مي رساند؛ درب 
فلزي مذکور حســب درخواست ســاکنین جهت 
ســاماندهي معبر ورودي به خیابان سپهســالار و 
طي توافق شــهرداري وقت بــا هیئت امنا نصب 
گردیده (فاقد مصوبــه معانت ترافیك) و هرگونه 
بهره  برداري به عهده هیئــت امنا بوده که تمامي 
مالکین و مســتأجرین اجازه ورود و خروج وسایل 
نقلیه (خودرو و موتورسیکلت) باري خود را دارا 
هستند.مراتب جهت استحضار و درج در روزنامه 

مذکور ارسال مي گردد. 

بازتاب

محمدعلی بهمنی قاجار . وکیل پایه یک دادگستري
شــرق، وحیــده کریمی: بــا نگاهــي گذرا بــه تاریخ 
اعتراض ها در ایران بعد از انقلاب، شــاید مهم ترین و 
پرســروصداترین ناآرامي ها متعلق به وقایع دهه ۶۰  
و اعتراض های ســال ۷۸ و ۸۸  که محتوایي سیاسي 
و عقیدتي داشــتند، باشــد؛ اما مطمئنا گســترده ترین 
اعتراض هــا مربــوط بــه شــورش هاي اجتماعي و 
اقتصادي مردم حاشیه نشــین بوده است؛ مانند آنچه 
در آبان ۹۸ رقم خورد. اگر بخواهیم مقایســه اي میان 
اعتراض های سیاسي و اقتصادي مردم داشته باشیم، 
باید اعتراف کنیم که پتانسیل بالاي لایه هاي فرودست 
جامعه ایراني براي طغیان اجتماعي نشــان مي دهد 
تا قبل از آبان ۹۸، گســترده ترین تظاهرات در ۹ خرداد 
۱۳۷۱ در مشهد و پرتلفات ترین حادثه در ۱۵ فروردین 
۱۳۷۴ در اسلامشــهر رقم خورده انــد تا دهه ۷۰ آغاز 

اعتراض های طبقه فرودست در ابعاد گسترده باشد.
 تخریب خانه هاي زاغه نشــینان و کشته شدن یک 

دانش آموز
نخســتین اعتراض هــا از جنــس نارضایتي مردم 
حاشیه نشــین از برنامه هاي اقتصــادي دولت، براي 
اولین بار با بحران اعتراض مردم محروم منطقه کوي  
طلاب مشــهد شروع شد و تا شــیراز، اراک و... پیش 
رفت. موج تظاهراتي که در خرداد ۱۳۷۱ و پس از آن 
آغاز شــد، برآمده از تورم در دوره دولت سازندگي در 
حدود ۵۰ درصد بود. هاشمي رفسنجاني پس از پایان 
جنگ در جریان برنامه پنج ســاله اول توسعه، طرح 
تعدیل ساختاري را اجرا کرد و نتیجه این سیاست ها، 

کوچک شدن سفره هاي مردم بود.
ماجــراي کوي طلاب مشــهد از این قــرار بود که 
در ســال ۱۳۷۱ مســئولان شــهري مشــهد تصمیم 
گرفتنــد براي جلوگیري از مشــکل حاشیه نشــیني و 
ساخت وسازهاي غیرمجاز در شهر مشهد، سازه هاي 
غیرقانوني حاشیه نشــینان را تخریب کنند. در نتیجه 
بدون ارائه امکانات اولیه برای آسایش حاشیه نشینان 
و ایجاد بســتر مناســب، تصمیم به تخریب و نابودي 
ساخت وســاز  هاي مــردم گرفتند؛ موضوعــي که با 
اعتراض مردم و تیراندازي مأموران، شــکلي امنیتي 
به خود گرفت. بنا بر گزارش آسوشــیتدپرس، دولت 
«بولدوزرها را براي تخریب بناهایي فرســتاده بود که 
به تصرف عدواني درآمده و ده ها هزار کارگر شــاغل 
در کارخانه هــای اطــراف را ســکنا داده بودند»؛ اما 
زاغه نشینان خشمگین، در شــهر دست به تظاهرات 
زده و ســاختمان هاي دولتــي را بــه آتش کشــیده 
و تخریــب کردند. بــه روایت علي جنتي، اســتاندار 
وقت، در این حادثه دو دانش آموز کشــته مي شــوند 
(البتــه در گزارش کارشناســان دادگســتري اشــاره 
شــده یک دانش آموز کشــته شده اســت) و مردم با 
دردســت گرفتن پیکرهاي آنان به ســمت مرکز شهر 
عزیمت مي کنند که در این حرکت یک پاسگاه پلیس 
را به تســخیر خود درمی آورنــد و در ادامه اداره کل 
دادگســتري را نیز در دست مي گیرند و قسمتي از آن 
را آتــش مي زنند. گفته شــده در این حوادث شــش 
مأمور نیروي انتظامي نیز به شــهادت رسیده اند. بعد 
از برقراري آرامش و در جریــان محاکمه عوامل این 

حادثه، چهار نفر اعدام شدند.
 خاطرات هاشمي از حادثه کوي طلاب مشهد

ــوم  ح ر م ي  ا ه ت  ـ ـ ش و ن ز و ر و  ت  ا ر ـ ـ ط ا خ ر  د
هاشمي رفســنجاني درباره غائله کوي طلاب مشهد 
آمده است: «شنبه ۹ خرداد ۱۳۷۱: عصر شوراي عالي 
امنیت ملي جلســه داشــت. درخصوص برخورد با 
عوامل آشوب و شــرارت که در شیراز و اراک و دیروز 
در مشهد اتفاق افتاده، تأکید شد. با استاندار خراسان، 
تلفنــي مذاکره کردم. یکشــنبه ۱۰ خــرداد ۱۳۷۱: به 
دفترم آمدم. اوضاع مشــهد را پرسیدم. گفتند دیشب 
شــرارت تا ســاعت یک ونیم بعد از نیمه شــب ادامه 
داشــته و بــا دخالت ســپاه تمام شــده و جمعي را 
بازداشت کرده اند. خرابي هاي زیادي به بار آورده اند. 
در جلســه هیئت دولت، وقت زیادي صرف مســئله 
مشــهد و کیفیت برخورد با آن به منظور جلوگیري از 
تکرار این گونه حوادث مذاکره شد. رهبري هم امروز با 

احضار وزراي مربوطه، دستور سخت گیري داده اند».
درست است که این غائله مهار و امنیت نسبي با 
کمک سایر استان هاي هم جوار و اکثر نیروهاي مسلح 
(ســپاه و ارتش و...) برقرار شــد؛ اما باید به این نکته 
مهم توجه داشــت که به علت عدم برخورد علمي، 
متفکرانه و مطابق با اســتانداردهاي مدیریت بحران، 
تعداد زیادي از افراد جامعه و خانواده آنان متحمل 
صدمــات جبران ناپذیري شــدند. بســیاري به عنوان 
مجــرم و متهم دســتگیر شــدند، بســیاري متحمل 
صدمات جاني و مالي شدند و حتي تعدادي از پرسنل 
امنیتي و انتظامي بــه دلیل کوتاهي، قصور و ناتواني 
در برخورد با مجرمان، گرفتار دادگاه و زندان شــدند. 
حــال اگر مرور زمــان موجب فراموشــي این حادثه 
شده است، ولی هرازگاهي ماجراي کوي طلاب زنده 
مي شود؛ براي نمونه در جریان رأي اعتماد به کابینه 
محمــود احمدي نــژاد که حجت الاســلام مصطفي 
پورمحمدي به  عنوان وزیر کشــور معرفي شــده بود، 
عماد افــروغ، از نماینــدگان تهــران در مجلس، در 
مخالفت با صلاحیت او سخنراني کرد و گفت: «یادم 
نرفته که در ســال ۱۳۷۲ جنبش هاي شــهري را در 
شیراز، مشهد، اراک و مبارکه چگونه قلع و قمع کردند 
و به خاک و خون کشــیدند، چون فهمي نداشتند. به 
ما حق بدهید فردي که از این وزارتخانه با این گذشته 
و فقدان ســازوکارهاي نظارتي مي آید، این گونه براي 

ما تداعي شود که تنمان در عرصه عمومي بلرزد».
 براي برخي تحلیل ها از مردم مشــهد عذرخواهي 

مي کنم
رهبر معظم انقلاب نیز در واکنش به شورش کوي 

طلاب مشهد، گفتند: «از قضایاي مشهد، متأسفانه در 
بعضــي از مطبوعات، تحلیل هاي نادرســتي کردند. 
مــردم را متهم کردنــد. من باید از مردم مشــهد، به 
خاطر بعضــي از تحلیل هایي که شــد، عذرخواهي 
کنــم. این مردم شــریف و پاکي که مثــل همه مردم 
کشور ما، این طور در راه انقلاب و اهداف آن فداکاري 
کردند، چطور کســي دلش مي آید چیزي بنویســد یا 
بگوید و آنان را متهم کند!؟ قضیه کاملا روشن است: 
ضدانقلاب وارد ماجرا مي شــود. منتها از زمینه هاي 
فاســد و مرداب هاي گندیــده اســتفاده مي کند. این 
اراذل و اوباشــي که گفته شد، بعضي تعجب نکنند. 
چنین افرادي وجود دارند، یک قشرِ اوباشِ چاقوکش، 
که اقلیت معدودي هســتند و دستگاه هاي انتظامي 
بایــد با اینها برخورد کنند. مثل علــف هرز ، باید اینها 
را بکَننــد و درو کنند و دور بیندازنــد. ... اگر این گونه 
حوادث، هیچ فایده اي نداشته باشد جز همین که به 
ما بگوید «دشمن بیدار است»، ما باید خدا را به خاطر 

همین حوادث هم، شکر کنیم».
 اعتراض به استان نشدن قزوین

بعد از حــوادث کوي طلاب، دهــه ۷۰ به جهت 
گستردگي شورش مردم قزوین را نیز تجربه کرد. مردم 
این شــهر پس از ردشــدن لایحه استان شدن قزوین 
در مجلــس، در روز ۱۳ مــرداد ۱۳۷۳ بــه خیابان ها 
ریختند و شورشــي را رقم زدند که قزوین را به میدان 
نبــردي تبدیل کرد. حتي حضور وزیر وقت کشــور به 
نمایندگي از رئیس جمهوري (هاشمي رفسنجاني) نیز 
معترضان را آرام نکرد و آنها ضمن قطع ســخنراني 
«علي محمد بشارتي»، به اعتراض خود ادامه دادند. 
بر خلاف شــورش مشهد، از این شورش که دو تا سه 
روز طول کشــید، هیچ اطلاعات دقیق آماري مبني بر 
تعداد جان باختگان یا مجروحــان احتمالي یا تعداد 

بازداشتي ها و... وجود ندارد.
 اعتراض یک روزه اما گسترده در اسلامشهر

اعتراض خبرساز بعدي در دهه ۷۰ شورش مردم 
ســاکن در جنوب غــرب تهران بــود. در ۱۵ فروردین 
۱۳۷۴، معترضان به سیســتم حمــل و نقل عمومي 
در اکبرآباد و اسلامشــهر طي چند ســاعت، اعتراض 
به کمبود اتوبوس را به شورشــي بزرگ تبدیل کردند. 
دامنه این غائله به رباط  کریم، سلطان آباد و صالح آباد 
نیز کشیده شــد. مردم محروم این مناطق، به هنگام 
اعتصاب رانندگان میني بوس ها و فقدان وسیله نقلیه 
براي رفتن به ســر کار، وقتي با بي اعتنایي مســئولان 
مواجه شــدند، دســت به تظاهرات زدند و در مدت 
کوتاهــي جمعیت به هــزاران   نفر رســید؛ جمعیتي 
کــه سیل آســا در خیابان ها به راه افتاده و در مســیر 
خود به تخریب بانک ها، پمپ بنزین ها و فروشــگاه ها 
و... پرداختند. تصویر یا جزئیاتي از حادثه در دســت 
نیســت اما موج درگیري  که طي یک صبح تا شب با 
دغدغه اقتصادي رخ داد، به حدي گســترده بود که 
کمتر کسي اســت که حادثه اعتراضات اسلامشهر را 

فراموش کرده باشد.
 کوي دانشگاه حادثه اي متفاوت از حوادث دهه ۷۰

دهه ۷۰ که با اعتراضات طبقه فرودست آغاز شده 
بود و اعتراض هاي نجف آباد و زنجان (مرداد ۱۳۷۰)، 
تجمع و تظاهرات جمعي از جانبازان شیراز (فروردین 
۱۳۷۱)، درگیري و آشوب در مشهد (۹ خرداد ۱۳۷۱)، 
اراک (اردیبهشــت ۱۳۷۱)، قزویــن (مرداد ۱۳۷۳) و 
شورش در منطقه اکبرآباد اسلامشهر در حومه تهران 
(فروردین ۱۳۷۴) را تجربه کرده بود،  یکباره با حادثه 
کوي دانشــگاه که اعتراضي از جنسي کاملا متفاوت 
بــا اعتراض هاي قبلي بود، مواجه شــد. نکته جالب 
اینجاست که دهه ۷۰ با حادثه کوي دانشگاه  تهران 
و تبعات سیاســي آن شناخته مي شود در حالي که از 
مجموع همه اعتراض هاي آن دوره که همگي ریشه 
در مشــکلات اقتصادي و معیشتي داشت، این حادثه 
کاملا سیاســي و از سوی قشر دانشــجو رقم خورده 
بــود و مطالبات معترضان بــه هیچ وجه اقتصادي و 

عمومي نبود.
 حمله به دانشجویان

وقایــع ۱۸ تیر یــا حمله به کوي دانشــگاه تهران 
بــه مجموعــه ناآرامي ها و درگیري هــا بین روزهاي 
جمعه هجدهم تا چهارشــنبه بیست وســوم تیرماه 
۱۳۷۸ میان دانشــجویان، نیروهــاي انتظامي و افراد 
موسوم به لباس شــخصي ها اطلاق مي شود. برپایي 
تجمع اعتراضي دانشــجویان موضوع جدیدي نبود 
ولي حمله به این تجمع بي سابقه بود. تجمع ۱۸ تیر 
در خوابگاه کوي دانشــگاه در اعتراض به بسته شدن 

روزنامه «سلام» بود.
این روزنامه در ۱۵ تیــر ۱۳۷۸ به جرم چاپ نامه 
محرمانه سعید امامي به قربانعلي دري نجف آبادي، 
وزیــر اطلاعات که مفــاد قانون جدیــد مطبوعات را 
توصیه مي کرد، توقیف شد. در جریان محاکمه سلام 

به جز مدعي العموم چهار شــاکي دیگــر نیز حضور 
داشــتند؛  محمود احمدي نژاد (اســتاندار اردبیل در 
دولــت هاشمي رفســنجاني و رئیس جمهور ســابق 
ایــران در دولت هاي نهم و دهم)، کامران دانشــجو 
(اســتاندار اســبق تهران، معاون سیاسي سابق وزیر 
کشور و رئیس ستاد انتخابات ریاست جمهوري دهم 
و وزیر علوم سابق)، مهدي رضا درویش زاده (نماینده 
مــردم دزفــول در مجلس پنجــم و اســتاد ریاضي 
دانشــگاه تهــران) و حمیدرضا ترقي (عضو ارشــد 
حــزب مؤتلفه و نماینده مشــهد در مجلس پنجم) . 
در پي تظاهرات دانشجویان، نیروهاي لباس شخصي 
به داخل کوي دانشــگاه و خوابگاه هاي دانشــجویي 
حملــه بردند و ضمــن تخریب اموال دانشــجویان، 
آنهــا را مورد ضرب وشــتم قرار دادند و بســیاري را 
بازداشــت کردند. حمله و ضرب وشــتم دانشجویان 
تا صبح ادامه داشــت. در این حملــه حتي خوابگاه 
دانشــجویان خارجي نیز در امان نماند. این حمله به 
اعتراضات گسترده و چندروزه دانشجویان و مردم در 
تهران و شهرســتان ها انجامید. در دانشگاه تبریز نیز 
بیستم تیرماه درگیري هاي گسترده اي روي داد  که به 

کشته شدن محمدجواد فرهنگي انجامید.
  این حادثه تلخ، قلب مرا جریحه دار کرد

مقام معظم رهبري در بیاناتي بعد از واقعه حمله 
به کوي دانشــگاه فرمودند: «... این حادثه تلخ، قلب 
مرا جریحه دار کرد؛ حادثه غیرقابل قبولي در جمهوري 
اســلامي بود. حمله به منزل و مأوا و مسکنِ جمعي 
- به خصوص در شــب یا در هنگام نمــاز جماعت – 
به هیچ وجه در نظام اسلامي قابل قبول نیست. جوانان 

این کشــور - چه دانشــجویان و چه غیردانشجویان-  
فرزنــدان من هســتند و هرگونه چیزي کــه براي این 
مجموعه هــا مایه اضطــراب و ناراحتي و اشــتباه در 
فهم باشــد، براي من بســیار سخت و ســنگین است. 
... اینکه صد نفــر یا ۲۰۰ نفر از کوي دانشــگاه خارج 
شدند و حرف هایي زدند و شــعارهایي دادند، بهانه و 
مجوزي نمي شــود براي اینکه کساني، در هر لباس و 
با هــر نامي، وارد آن محیط شــوند و کارهاي ناروایي 
انجام دهند؛ ... حرف من به دانشــجویان این است که 
مراقب دشــمن باشید؛ دشمن را خوب بشناسید؛ مبادا 
از شناسایي دشــمن غفلت کنید. غریبه هایي را که در 
لبــاس خودي خودشــان را در همه جا داخل مي کنند 
بشناسید؛ دست هاي پنهان را ببینید. هیچ کس به خاطر 
غفلت ســتایش نمي شــود. ... حتي اگر یک حرفي که 
خون شــما را به جوش مــي آورد به زبان آورند - مثلا 
فرض کنید اهانت به رهبري کردند - باز هم باید صبر 
و ســکوت کنید. اگر عکس مرا هم آتش زدند و یا پاره 
کردند، باید ســکوت کنید. نیروي تان را براي آن روزي 
که کشور به آن نیازمند است، براي آن روزي که نیروي 
جوان و مؤمن و حزب اللهي باید در مقابله با دشــمن 
بایســتد، حفظ کنید، والا حالا فرض کنیم یک جوان، یا 
یک دانشــجوي فریب خورده اي هم حرفي زد و کاري 
کرد؛ چه اشکالي دارد؟ من از او صرف نظر مي کنم...».
با توجه بــه رهنمودهاي رهبري، غائله حمله به 
کوي دانشــگاه بعد از چند روز جمع شد، اما سالگرد 
۱۸ تیــر ۷۸ بــه تجمع هاي دانشــجویي و بازخواني 
حوادث آن دوران تبدیل شــده است و در ۱۸ تیر ۸۸ 
مصــادف با اعتراضات به نتایــج انتخابات، حمله به 
کوي دانشگاه مجددا تکرار شد که بررسي این حمله 

در حوصله این گزارش نیست.
دو ســال پس از حادثه کوي دانشگاه ۱۳۷۸، قوه 
قضائیه همه نیروهاي پلیس و لباس شــخصی ها را 
تبرئه کرد و فقط یک ســرباز به نام اروجعلي ببرزاده 
بــه جرم ســرقت یک دســتگاه ماشــین ریش تراش 
از خوابــگاه، محکوم شــد که البته بعــدا در نیروی 

انتظامی استخدام شد. 
اعتراضــات در دهــه ۷۰ با اعتــراض مردم کوي 
طلاب که از دغدغه اي معیشــتي و اقتصادي نشئت 
مي گرفت آغاز شد، به حادثه کوي دانشگاه که کاملا 
بر مبناي مطالبات سیاســي و اجتماعي بود ختم شد 
و با گذشــت ســالیان دراز همچنان اعتراضات طبقه 
فرودســت بــا طبقه متوســط جامعه متفــاوت و از 

یکدیگر بسیار دور است.

برنامه اقتصادی دولت هاشمی رفسنجانی منجر به اعتراضات اجتماعی شد

از کوي طلاب تا کوي دانشگاه 


